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 و دانشكده ي هنرهاي زيبا



 چكيده

 سال پيش با راه اندازي دانشكده ي هنرهاي زيبا آغاز شده است. در سال هاي قبل از انقلاب 75آموزش آكادميك در هنر از حدود 
همواره سعي شده بود، بطور مستقيم از دستاورد هاي هنر در غرب به عنوان يك الگوواره در اصول اوليه ي آموزش استفاده شود. اين 

پژوهش به بررسي آموزش عكاسي بعد از انقلاب مي پردازد؛ سعي گروه هاي انقلابي بر اين بود كه در دروس دانشگاهي بازنگري 
 كامل صورت بگيرد و در اين بازنگري به تصميم جديدي هم رسيدند كه همان تاسيس رشته ي عكاسي بود.

 انقلاب، جنگ و اتفاقات اوايل انقلاب، عكس را به عنوان يك روش براي بيان حقيقت در ايرانِ بعد از انقلاب بسيار با ارزش 
نموده بود. پژوهش اين چنين به شكل دهي خود ادامه مي دهد كه: اين دلايل، براي تاسيس رشته ي عكاسي دلايل و ايده يِ اوليه يِ 

 محكمي نبودند، زيرا قبل از نشاني از حقيقت يا واقعيت، عكس يك اثر هنري در هنرهاي تجسمي است.

 از طرفي تاريخ عكاسي در ايران با تاريخ اختراع آن درغرب هم تقريبن برابري مي كند ولي تا سال هاي بعد از آكادميك 
شدن عكاسي چون بحثي از هنر به عنوان بحثي تاثير گذار در عكاسي( مباحث مهمي چون نقد نظري، نمايشگاه هاي جدي، بينال ها، 

 مقاله ي نظري، . . . ) پيش نيامده بود، لازم بود در بطن تحقيق به اين موضوعات پرداخته شود.

عكاسي هنري با تعاريف مختلفي در اين پايان نامه آمده است، هر كدام از كساني كه در آموزش آكادميك هنر و آموزش 
عكاسي در اين پژوهش صحبت كردند تعريف خودشان را داشتند. ولي مطلبي كه در همگان مشترك بود تصحيح در شرح درس هاو 

سرفصل ها و احساس نياز براي پرداختن به نظريه پردازي و مباحث نظري است، در هر صورت نظرات مختلف نشان از تكثر ايده هايي 
 مي دهد كه خبر تولد عكاسان هنرمند در دانشگاه ها را خواهد داد، كه با اصلاح يا تدوين دوباره ي سرفصل ها بوجود مي آيد.

 حداقل شاخه ي هنري آن- در راهي ست كه با آموزش هاي آكادميك مي تواند قدم هاي ˚ در آخر عكاسي معاصر ايران 
محكم تري در دنياي هنر، نمايشگاه هاي معتبر و فروش هاي منطقه اي و جهاني بردارد؛ و از همه  ي اين ها مهمتر بازتابي عكاسانه از 

 هنر، سياست، اقتصاد و جامعه ي  ايران امروز ما باشد.

 كليد واژه ها

 هنر ايران، عكاسي هنري، آموزش آكادميك هنر، آموزش عكاسي، عكاسي معاصر ايران.
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 پيو ست ها



Abstract 

Academic art education has started about 75 years ago with the establishment of faculty of fine 
arts. In the years before the revolution there was an approach to use western achievements 
directly as a paradigm for essentials of art education. This research deals with education after 
the revolution. After the revolution the revolutionists revised the previous system thoroughly 
which lead to formation of photographic courses in university. 

Revolution, war and the early events after the revolution made the photography a very 
valuable medium to show the truth in Iran after the revolution. But showing the truth may not 
be a cogent reason foe establishment of photography as an academic course because a photo is 
a work of visual art prior to being a sign of truth. 

Although the arrival of photography to Iran coincides with its advent in west, there has not 
been an artistic approach toward photography in academic education. For years there was a 
lack of artistic view on the subject (such as theoretical criticism, exhibitions, biennials, 
speculative articles …), which made it necessary to be dealt in this research. 

 Artistic photography has been used in these projects with various definitions. Everyone 
involved in the academic education has a personal definition of it. But there was a common 
point of view on the matter of amending the program and course content and the necessity of 
including speculative and theoretical subjects in the course. 

In any respect, the various remarks denote variety of concepts which foreshadows the 
formation of a new generation of artistic photographers. 

Finally, contemporary Iranian photography-or at least the artistic major of it- is on the way of 
taking part in authentic exhibitions and regional and universal sales;  And above all, being a 
reflection of today’s Iranian art, politics, economics  and social aspects. 

Key words  

Iranian art, artistic photography, academic art education, photography training, contemporary 
Iranian photography 
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هاي آموزشي ضرورت استمرار در ارزيابي برنامه

چرا عكاسي هنري؟ تاثير آموزش آكادميك (دانشگاهي) بر عكاسي و عكس را بدون انكار همه پذيرفته اند چه 

فروشندگان دوربين در ناصرخسرو چه عكاساني امثال آقاي فخرالديني و كسرائيان (عكاساني كه كار آكادميك 

نكرده اند و كمتر در دانشگاه تدريس داشتند )، در همين ابتدا مي خواهم به عنوان يك قرارداد صنفي يا حرفه اي و 

عكس " يا "عكاسي هنري"كه در اين پايان نامه آن  را به نام عكاسي صحبت كنم از حتا اجتماعي درباره ي نوعي 

دانشگاه تاثيري بر اين نوع عكاسي  آيا  اين كه وكنممي  بررسي و تحليلو تاثير آموزش را بر آن  مي ناميم "هنري

نوشتار به آن مي پردازم. پژوهش و  است كه در خلال اين كاريگذاشته يا نه! اين 

شاخص در طي اين پايان نامه علايق شخصي من به عنوان عكاسي كه به اين نوع خاص دل مشغولي دارد، 

است. اين علاقه ي شخصي نه به عنوان يك فضيلت كه تنها به عنوان علاقه اي در كنار ديگر افراد هم صنف در 

مشاغل ديگر با عكس و عكاسي مطرح است، كمااين كه شايد ديگران با علايق شخصي و تخصص هاي ديگر 

 تحليل كنند، كه البته جاي خالي در همين ارتباط هم به شدت آنمرتبط با عكس و عكاسي تاثير دانشگاه را در 

احساس مي شود.  

 بر مي خوريم، سعي شد كه به جز يك يا دو مورد مختلفب ص در منا زيادي به نام افرادپژوهشدر طول اين 

هاي نگارنده با گفتگو چون مبناي اين نوشتار برپايه ي .قضاوت شخصي خود را درباره ي اين افراد دخالت ندهم



 
  ب

 

افراد و مسوولان مرتبط با عكاسي بوده از بردن نام گريزي نبود و مسئوليت نام بردن از افراد به عهده ي خود 

 مي باشد.  مصاحبه شوندهاشخاص

اصولن و به نظر نگارنده ، اين كه رددچرايي انتخاب اين موضوع به طور طبيعي به ذات دانشگاه بر مي گ

 آگاهي و فرهنگ اولين كمبودي ست كه درجامعه ي ؛مكاني ست براي ترويج فرهنگ، علم وآگاهيدانشگاه اصالتن 

 و در )در شاخه اي تخصصي از فرهنگ به هنر( خورشيدي به شدت نيازش احساس مي شود. 90 و80ايراني دهه ي 

 تا سال هاي پاياني 70 هنر است، مي رسيم. در سال هاي پاياني دهه ي"نازك آراي تن"اين مقال به عكس كه

، بخصوص عكاسي(هر سه دانشگاه حضور داشتم خورشيدي به طور مستمر در فضاهاي دانشگاهيِ هنر 80دهه ي

 تجربه كردم)، تجربه ي اول من دانشكده ي هنرهاي زيباي دانشگاه تهران بود كه محدوديت  راهنري در تهران

مدرس وسخت افزار و نگاه سياسي به امور دانشجو را ديدم، دانشگاه آزاد با كمبود امكانات و شلوغي و دانشگاه 

اين همه، دلايلي بود كه به نوعي خاص از  ،خواسته هاي دانشجو ،در عين حال جدي نديدنهنر هم كمبود مدرس 

عكاسي كه اتفاقن برگرفته از نام هر سه ي اين دانشگاه هاست (هنرهاي زيبا، هنرومعماري و هنر(هنرهاي 

كاربردي) كه علاقه ي شخصي خودم بود نگاه دقيق تري بي اندازم از شرح حال عكاسي در ايران (طبق معمول همه 

رساله نويسان) تا تدوين و تاسيس رشته ي عكاسي تا امروز (معاصر عصر پست مدرن)، نگاه به برنامه هاي تدوين 

شده و دست آخر اين كه با اين روشِ آكادمي امكان داشتن خروجي هاي تاثير گذار به چه ميزان است.  

مساله ي مهم برنامه ي آموزشي بود، اين كه مقدار زيادي از واحدهاي دوره ي كارشناسي بي مورد طراحي 

شده  و از همان روز نخست نيازهاي دانشجوي عكاسي(با هر گرايش شخصي)را برآورده نمي كند. از طرفي غايت 

! كه در اين زمينه راهي كاملن بي هوده پيموده مي شود چه، در ه اندستنادتربيت مدرس را برنامه ي كارشناسي ارشد 

 معلم مورد نياز عكاسي را نتوانسته به خوبي تربيت كند(با توجه به اين كه نه در زمينه ي فني و ،اين سال ها سيستم

 تائيد همكارانشان را هم ندارند چه برسد به ما دانشجويان!). ننه در زمينه ي تيوري معلما

از بعد ديگر استفاده از ابزارهاي كمك آموزشي از قبيل كتاب، فيلم، لابراتور مجهز(معلم و تجهيزات) به شدت 

محدود است. خط هاي بالا تنها مسايلي بود كه به طور عمومي در عكاسي (شما بخوانيد در آموزش دانشگاهي ما ) 
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0F هنرهاي زيبا- يامطرح است، ولي وقتي به مقوله اي به نام هنر

شويم مساله حل نشدني مي شود. نزديك مي- كه �

چون يكي از اولين مباحث مطرح شده اين است كه دانشگاه جاي پرورش هنرمند نيست. بدون هيچ قضاوتي 

مي شود پي برد كه با اين نگاه، اصولن نوشتن اين پايان نامه هم هيچ محلي از اعراب ندارد. چون نگارنده صددرصد 

با اين نظر مخالفم. كه به تفضيل در اين نوشتار به آن مي پردازم. 

 از  كه است هدف از نگارش اين پايان نامه جمع آوري آرا و نظرات اهالي دانشگاه درباره ي نوعي از عكاسي

ل مقايسه اي اجمالي با درس هاي ا به عنوان قرار داد «هنري» مي ناميمش. از تحليل اين نظرات و در عين حآن

چند دانشگاه معتبر در آمريكا،انگلستان و فرانسه كه پايگاه هاي اصلي اين نوع از عكاسي اند به يك جمع بندي و در 

 شايد براي علاقه مندان به اين گونه ي خاص و در  كهي مناسب مي رسيمهاكنار آن احتمالن بدست آوردن راهكار

كنار آن راهنمايي براي گونه هاي ديگر عكاسي راه گشا باشد، در هر صورت ( درست يا نادرست بودن صورت 

مساله) نياز به استمرار در بازبيني شرح درس ها وسرفصل درس ها يك امر بسيار جدي و مهم و بدون چشم پوشي 

است. 

 با يك گردش كوتاه در دنياي مجازي به سهولت در دسترس قرار مي گيرد، ،ري در هنرنظاز طرفي مباحث 

 ديگر نياز به كاتالوگ نمايشگاه ؛قبل از ميلاد مسيحسال  16000 اكنون تا تاريخ هنر در ازاري نمايشگاه ها زاز برگ

تمام كارها، مصاحبه ها و حتا نحوه را بي سبب مي گرداند. امروزِ عكاسي در موزه ي هنرهاي مدرن نيويورك 

ان و منتقدان و  پي گيري آثار هنرمنددر نتيجه آمده است،  (.M.O.M.A) چيدمان دربخش گالريِ سايت

ديگر سخت نيست.(مشكلي كه آقاي دهقانپور مي گويد در سال هاي اول تدريس ايشان داشتند، سال ها گالري ها 

 1980و براي دانشجويان دهه ي (يا نشان نمي داد!)  نداشت 1930و1940كسي كتابي از عكاس هاي بعد دهه هاي 

ايران، كارتيه برسون و يوجين اسميت نوگرا بودند، ايشان از كتاب هاي فريدلندر، رابرت فرانك، دون مايكل و 

بازبيني چند گروه از دانشجويان اصولي در از به سختي و بعد اسلايد ها را وينوگراند اسلايد تهيه مي كردند - 

،  است از طرفي پي گيري تاريخ عكاسي هم به سهولت امكان پذير شده،كلاس ها مي توانستند نشان دهند -)

                                                            
1 fine arts 
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مباحث قابل خواندن در فلسفه هنر به صورت فارسي و به زبان اصلي و يا تاريخ هنر از نقوش غارهاي آلتاميرا تا 

نقش هاي گرافيتيِ شبِ قبلِ ديوارهاي لندن قابل پيگري است. 

 سوال ديگري كه به وجود مي آيد اين است كه نياز اصلي كجاست و چه گونه بايد يافتش؟

 ديديم كه تصوير و عكس در ميان جامعه ي ايران به 88در آخر، بعد از انتخابات رياست جمهوري در سال 

پس نياز ها را بايد خارج از سطح جامعه و در ميان متخصصين يافت  واين اندازه ي كافي جايگاه خود را مي شناسد 

. ، نياز ها را نمي شناسد و بي خبر استاستآكادمي ست كه به نسبت از تاثير هنر - عكاسي- در جامعه بي اطلاع 

مگر نه اين كه مي گويند(كنفوسيوس مي گويد)، اگر برنامه ي يك ساله داريد برنج بكاريد، اگر برنامه ي ده 

ساله داريد درخت بكاريد ولي اگر برنامه ي صد ساله داريد آدم تربيت كنيد (سينماتوگراف(فتوگراف)انسان تربيت 

  .مي كند(محسن مخملباف))
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ت. س ر آكادميك ا ا رفت ن  ري ت هم  ن و م ري ت هم  ه م سان ت عكا سن حياي   ا

، جمعي  از پژوهشگران  و صاحب نظرانِ آموزش  عالي  اروپا و آمريكا در شهر گليون  سوئيس  گرد 1998در ماه  مه  "

آمدند تا درباره ي  بحران  آموزش  در آستانه ي  قرن  بيست ويكم  تبادل  نظر كنند. مضمون  پژوهش ها و گفت وگوهاي  

اين  همايش ، جملگي  درباره ي  تحليل  بحران ، بازنگري  در هدف  و نقش  آموزش  عالي  و همچنين  ضرورت  

دگرگون سازي  ساختار آموزش  عالي  بود. آن ها سرانجام  در بيانيه ي  همايش ، هم رأي  با يكديگر ريشه ي  بحران  را 

در فضاـ زمان  درحال تغيير، ورود به  عصر اطلاعات  و ارتباطات  جهاني ، پديده ي  جهاني شدن ، پيشرفت  بي سابقه ي  

 فن آوري هاي  اطلاعات  (در حجمي  كه  آن  را انقلاب  در فن آوري  اطلاعات  مي نامند)، دگرگوني  مناسبات  ميان  بازار

 �0F".ـ دانش  و هنر و همچنين  شكاف  ميان  آموخته هاي  دانشگاهي  و كار واقعي  يافتند

آموزش  هنر از دو دهه ي  گذشته  با دشواري  روبه رو است ، زيرا موضوع  آموختني  (هنر معاصر) خود دچار 

هويتي  بي ثبات  و چندگانه ، خصلتي  ناپايدار و تصادفي  و نظريه هايي  نسبي  و ناروشن  است  

له  اين  است  كه  توسعه ي  ارتباطات  جهاني  به  تبادل  انبوه  اطلاعات  (از طريق  شبكه هاي  جهان گستر ـ امس

 متغير و پويايي  را پديد آورده  است . ناينترنت ) ميان  انسآن ها و فرهنگ ها انجاميده  و شرايط  ذهني  و فرهنگي  دائم

در چنين  شرايطي ، مجموعه ي  ارزش ها و باورها چه  در فرد و چه  در جامعه ي  معين  و نيز جامعه ي  جهاني  
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برد آن  نيز ناممكن  شده  خوش  نسبيت  و دگرگوني  دائمي  است  و مهم تر اين كه  پيش بيني  تغيير بعدي  و راهدست

است . در اين  ميان ، نظام  آموزشي ، كه  براي  تعيين  هدف  و برنامه  به  حدودي  از ثبات  نياز دارد، و همچنين  دانشگاه  

كه  همواره  كانون  اصيل ترين  تكاپوهاي  علمي  و فرهنگي  بوده  و متعهد به  حفظ  اصول  اخلاقي  و علمي  است ، 

وضعي  نابسامان  يافته  است ؛ به  اين  معنا كه  ديگر توان  و شتاب  لازم  در هم سويي  و سازگاري  با ويژگي هاي  جهان  

1F متغير حركت  مي كندنميدگرگون شده  را در خود نمي بيند و سردرگم  و محافظه كارانه  از پسِ روندهاي  پياپي  و دا

� .

 روش تحقيق 

بهره هم تحليلي و توصيفي است كه در عين حال در بخش هايي از روش استقرايي و قياسي تحقيق روش كلي 

 .گرفتم

روش گرد آوري : 

 تدوين آموزش آكادميك عكاسي و بعد  ي هدف مصاحبه نبود بلكه آشنا شدن با زوايايي از تاريخچه:گوگفتالف .

 و از همه مهم تر شناخت نوع منظر و ديدگاهآگاهي و علمي در ها در تدوين و مراحل اجرا و آموزش بودبيان تجربه

اي در مباحث هنر علاوه بر در اين مرحله با توجه به نكات حاشيهبيان مساله هنر و عكاسي به عنوان يك هنر بود. 

2Fمديران و معلمان و هنرمندان از طيفي كه به نام هنرگردان

گو دعوت شد كه  و منتقد و گالري دار هم براي گفت�

 .اين افراد هم به طور مستقيم يا غير مستقيم با عكاسي در ارتباط هستند

كاران آموزش عكاسي:  راندمديران و مشاوران و دستدر اين گفت گو گروه اول 
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